آقای دکتر اکمل
با درود فراوان ، نظر مرا در مورد نوشته هائی  ( بر گرفته از سایت جاوید ایران توسط آقای روحانی از قول خانم مریخ مرادی) در باره آقای نوری علا و نقش او در ستایش از خمینی در آستانه انقلاب 57 خواسته بودید.  اینگونه سایت های اینترنتی در این روزگاران متاسفانه با اطلاعات گزینشی و نه کامل کمکی به دریافت همه واقعیت نمی کنند. منظورشان اثبات منظور نویسنده است به هر قیمت . 

  برداشت من از نظریات آقای نوری علا در مدتی که از نزدیک با ایشان کار کرده ام را ملاحظه بفرمائید:

· ایشان در آن سال ها ی 40 و 50 مانند بسیاران دیگری از جوانان آن روزگارتحت تاثیر گرایشات چپ، در محضر خلیل ملکی و گاه جلال آل احمد ( به واسطه آقای بهرام بیضائی کارگردان سینما و دوست نزدیک ایشان در آن زمان ) و از این قبیل، بوده اند. از خلیل ملکی به نیکی واز آل احمد به بدی و تنگ نظری یاد میکنند. فضای بسته سیاسی آن روزگاران و نبود کانال ها و منافذ قابل قبول و معمول دنیای آزاد در فضای سیاسی کشور به رادیکال شدن این جوانان و دور شدنشان از سیستم پادشاهی منجر شده بود . من از صحبت های ایشان و بخصوص نامه های ضمیمه شده از ایشان هیچگونه اشاره و تمایلی در براندازی نظام گذشته بخصوص نوع خشن و براندازانه نمی بینم .

· ایشان بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه تهران در سازمان برنامه مسئول کارهای قابل توجه و ستایشی بوده اند. استعداد و توانائی ایشان در سازمان دهی و برنامه ریزی پیشرفت آن شاید یادگار خدمتشان در آن سازمان بوده است. سخت کوشی و تمرکز ایشان لیکن دیگر استعدادی و خدادادی و ارثی است.

· بد نیست یادآوری کنم که پدر ایشان از افسرن عالی رتبه دوران رضا شاه بوده اند. فرمانده مستقیم ایشان سرلشگر محمد حسین آیرم در حلقه نزدیکان رضا شاه بوده اند که چنانکه میدانیم بعدها مورد سوءظن و غضب رضا شاه قرار گرفت و به خارج از کشور پناهنده شد. این اتفاق باعث اخراج و پراکندگی افسران مرئوس ایشان از ارتش میشود. رضا شاه البته با سعه صدر و قدرت روحی که داشت هیچگونه آسیبی به این اطرافیان وارد نمیکند لیکن احتمالا قطع حقوق و مزایای ارتشی موجب تنگ شدن اوضاع مالی پدر آقای نوری علا و نقل مکان شان به خانه ای در محله گویا جوادیه میشود. این حدس و گمان البته از من است  به اینکه ؛ عینک تیره بدبینی نسبت به رضاشاه و بالمال خانواده پهلوی از همان اوان در برابر چشمِ ذهن اسماعیل نوجوان، به سبب نقل قول ها و روایات پدر ، قرار میگیرد. من در صحبت های خود با ایشان به این امر اشاره ای کردم و مقاومت سختی در رد فرضیه ام از طرف ایشان ندیدم.

· آقای نوری علا  با بورس تحصیلی سازمان برنامه در انگلیس به تحصیل اشتغال داشت و در جریان انقلاب از ایران دور بوده است. در  آذر ماه 1357 که  دگرگونی در نظام سیاسی در ایران دیگر به مراحل برگشت خمینی نزدیک میشده در نشریه ایرانشهر که شاملو در انگلیس اداره میکرده مقاله ای مینویسد و به قصد جلوگیری از نفوذ و دست یابی روحانیون سنتی و بطور کلی دین در امور دولت، خمینی را به «رهبری سیاسی» کشور میخواند . طبیعتا لابد باید از او تعریف و تمجیدی هم کرده باشد . در اینجا انتقاد من به ایده آقای نوری علا ( اینکه میگویم ایده چون اقدام عملی که نمیتوانسته اند بکنند ) در ترس از استیلای روحانیون سنتی این است که ای بسا ایت الله خوئی یا شریعتمداری اگر عملا وارد به جریانات میشدند حد اقل به پایداری دولت بختیار می انجامید .

·  ابراهیم نبوی ، از اصلاح طلبان حکومت اسلامی که آقای نوری علا معتقد به عدم صداقتشان به ملت ایران میباشند و آنان را نگهدار حکومت اسلامی میداند ،  برای مقابله  مقاله آذر ماه 57  ایشان  در باره خمینی را در سلسله نشریاتی بنام روز شمار تاریخ انقلاب به چاپ میرساند.

· آقای نوری علا به مقصود توجیه مقاله سی و اندی سال پیش مورد اشاره خود  نامه سرگشاده ای خطاب به ابراهیم نبوی مینویسد. لینک
  http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2009/020609-ES-PU-Living-in-Glass-House.htm
· مقاله آذرماه 57 آقای نوری علا ( به همراه یک به دو دو کردن های اخیر ایشان با ابراهیم نبوی ) مورد استناد گزینشی خانم مریخ مرادی . 
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Articles/ES.Islam-Khomeini-Iranshahr.htm
مقالات پیوست را بخوانید و خود قضاوت کنید . 
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